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نگاهى كوتاه به آهنگسازى مشايخى
موسيقى، نوگرايى، فلسفه

موسيقى آتونال، فرا ايكس (متاايكس)، 
موسيقى چندفرهنگى، پيوند شرق و غرب و 
بسيارى عبارت هاى مشابه، گزاره هايى است 
ــيقى عليرضا مشايخى  كه ما درباره موس
مى شنويم. اما به راستى موسيقى مشايخى 
كدام بخش از نياز موسيقايى جامعه است و 
آيا مى توان به آن گوش داد؟ نوگرايى پديده 
نوظهورى نيست اما همواره جريانى تازه را 
ــيقى  ــد. پديده نوگرايى در موس مى پيماي
جدى از همان اوايل قرن بيستم و با ظهور 
ــى، شوئنبرگ،  ــازانى چون دبوس آهنگس
راول، آيوز، استراوينسكى و... شكل گرفت، 
ــازان نوظهورى  اما بى شك نقش آهنگس
ــس از جنگ جهانى دوم، پا به عرصه  كه پ
تجربه گرايى در بستر نوگرايى گذاشتند را 
نمى توان ناديده گرفت؛ آهنگسازانى چون 
ــكى، نونو،  جان كيج، ليگتى، بولز، پندرس
استاچ هاوزن و... از جمله كسانى بودند كه 
ــير تازه اى به موسيقى جدى دادند و  مس
عليرضا مشايخى يكى از اين آهنگسازان 
نوگرايى است كه پس از دهه 50ميلادى 
ــت به تجربه هاى تازه اى در موسيقى  دس
مدرن زد. وى نخستين آهنگسازى است 
كه پايه هاى نوگرايى در موسيقى ايران را 
ــت. جهت بخشى به فرم و  بنيان نهاده  اس
تغيير ذايقه فكرى و شنيدارى شنونده، از 
جمله نكاتى است كه در موسيقى عليرضا 
مشايخى بر آن تاكيد مى شود. آميختگى 
فلسفه و هنر، بن مايه اصلى آثار مشايخى 
ــايخى قرار نيست،  ــيقى مش است. موس
تنها نوايى خوش آهنگ براى گوش كردن 
باشد؛ موسيقى او پرفورمنسى از خلاقيت 
به كار گيرى اصوات و زمينه سازى بسترهاى 
ــن پرفورمنس در  ــت. اي هرمنوتيكي اس
ــپت خلاقانه، مسير موسيقايى  يك كانس
ــنونده از  ــيرى كه ش ــد؛ مس را مى پيماي
ابتداى قطعه تا پايان آن مى تواند ساختار 
ــتى درك كند.  ــيقايى اش را به درس موس
ــكال صدا،  ــيارى اش ــز و بس ــوت، نوي ص
ــى از كاركردگرايى قطعات  ــش مهم بخ
ــكل مى دهند. تجربه هاى  مشايخى را ش
ــبك، در ايجاد  ــاز صاحب س اين آهنگس
ــيقايى آميخته از اركستر و  فضاهاى موس
ــفر به  نويز هاى الكترونيكى به او امكان س
ــيقى مى دهد. كسى  ناشناخته هاى موس
ــنود  ــايخى را مى ش ــه آثار عليرضا مش ك
قرار است عميقا بينديشد و اين خواسته 
آهنگساز است. كانسپت او در به كارگيرى 
سازهاى سنتى نيز اعجاب انگيز است. در 
اركستر موسيقى نو، تار، سه تار، كمانچه، 
ــيارى سازهاى  ــنتور و بس دف، تنبك، س
ــان،  ديگر، علاوه بر عملكرد هميشگى ش
نقشى تازه مى آفرينند؛ نقشى كه بى بديل 

و نوگرانه  است. 

جعبه موسيقي

به بهانه انتشار اثر تازه عليرضا مشايخى «همراه شوپن»
انديشه و اندام در اثر اقتباسى

ــت كه اثر، در قدم  عجب اين اس
ــب را  ــتينش، من مخاط نخس
ــايد  برابر زمان قرار مى دهد و ش
حضور اين ويژگى، در دهليزهاى 
ــار  ــت، انتظ ــرى از درياف ژرف ت
مى رود. اينكه زمان ايستاده است و همه چيز ايستاده است و تنها دو مرد از دو 

تاريخ بسيار دور از هم، به مغازله يا كه مجادله مشغولند. 
ــت كه در  ــته بر اثر پيش گوش من اس ــدال و تغزل، دو خاصه نشس ج
ــكل هر اثر اقتباسى، آن را قابل تامل مى كند. اينكه هنرمند در  غنى ترين ش
وهله مخاطب بودنش، در چالشى درونى، حين كاويدن اثر، ميان شيفتگى و 

آگاهى پرسه زده باشد. 
ــرى هنرمند از پديده هاى  ــر خلاق، در ابتدا زاييده تاثيرپذي اينكه هر اث
ــت و اين همان محرك(...) خلق  پيرامونى است، حقيقتى غيرقابل انكار اس
ــد كه در زمانى ديگر و در  ــت. اين محرك مى تواند اثر ديگرى باش هنرى اس
ــده است. اينجاست كه اقتباس معنايى قابل  مقابله با محركى ديگر خلق ش
ارزش پيدا مى كند. خلق تازه اى با ويژگى هايى منحصربه فرد و غناى توامان 

آزادى و آگاهى. 
هنر اقتباسى غنى در بطن خود، نقد دارد، چرا كه زاييده ادراك مولف از 
اثر اصلى است. كه در فرآيند خلق، اين نقد، در قالبى تازه به نمايش گذاشته 
مى شود كه مخاطب را به سمت دريافت تازه اى سوق مى دهد كه تنها تداعى 
دورى از اثر اصلى است. پس در اينجا خلق دوم، زاده نقد اول است و نقد اول، 
زاده خلق دوم. و اين حركت دايره وارى است كه تمام اعتبارش در اين است 
كه بر يك مدار مدام نمى گردد و هربار در اكتشافات مولف و مخاطب، دايره 
تازه اى حول آن رسم مى شود. اتفاقى كه اثر را به مثابه فاعل داراى خصيصه 
و متاثر از محيط، صاحب حال، زنده و فانى معرفى مى كند. موجودى كه در 
عين استقلال، چون هر موجوديت ديگرى، ماندگارى اش به همه چيز بستگى 
دارد. اينكه در اين چرخه انديشه، چگونه بگردد و كجا بگردد و از همه مهم تر 

اينكه، كه بگرداندش!! 
آن چيز ديگر كه به اثر، چهره مى دهد، حال است. «حال» در هر دو بعدش 

كه يكى ريشه در زمان دارد و ديگرى ريشه در ذهن. 
حال در بعد ذهن، احوال هنرمند است. درون هنرمند، عنصر اقتباس ناپذيرى 
است. آنچه اثر را شخصى مى كند، آنچه به موناليزاى «داوينچى» و موناليزاى 
«دالى» دو هويت منفك مى دهد، آن لبخند مشهور نيست، روحى است كه 
در هر يك به هيئت الهام، در جريان است. يا امپرسيون هنرمندانه اى كه در 
خالص ترين شكلش، در فلسفه «برگسون» و نثر «پروست» متجلى مى شود. 
و اينجاست كه اثر اقتباسى، تنها يك تداعى آزاد و مستقل از اثر اصلى است 
و آنچنان در مسير سيال ذهن به عمق مى رود كه تداعى، شكلى از مكاشفه 
مى گيرد. و گاهى در ناب ترين شكل تبلور اين امپرسيون، (آنچه كه در فلسفه 
ــرل» و بعدها «هايدگر» هم مى يابيم)، ابژه (همان اثر  پديدارشناسى «هوس
هنرى) ماهيت و هستندگى اش را مرهون مدرك يا روح درك كننده مى شود. 
قطعا امپرسيون، به دليل همين ويژگى يگانه بودنش، مى تواند الهام بخش خلق 
اثر اقتباسى باشد. اما خود، عنصرى كاملا شخصى است و در نهايت مى تواند 
شراكتى با ويژگى هايى موازى باشد. ولى هرگز مشابه نخواهد بود. همان طور 
كه روح امپرسيون نقاشى هاى كلود مونه را در داستان هاى كوتاه «فاكنر» و 
اشعار تغزلى «سيلويا پلات» مى بينيم. همين عنصر، محك مناسبى است براى 

يافتن فاصله باريك ميان اثر ناب اقتباسى و سرقت هنرى! 
و «حال» در بعد ديگرش، زمان! 

ــت. تاثير گذارى اى  آنچه به يك اثر قابليت اقتباس مى دهد، بى زمانى اس
كه به لحظه بستگى نداشته باشد، ابژه اى است كه چون مايعى نرم در تنوع 
اندام هاى گوناگون زمان مى نشيند و هربار از نو زاده مى شود. تنها اين شكل از 
خلق مى تواند در چرخه طبيعت هنر باقى بماند و تبديل شود. اثرى كه مكان 
و زمان مصرف مشخصى ندارد و پيوسته در تغيير، بى توجه به اقليم و تاريخ در 
گردش و قابل بازيافت است. ممكن است اين بى زمانى و بى مكانى در چهره اثر 
نمودى پيدا نكند و حتى به عكس، از خود ظاهرى فريبنده به رخ بكشد. اين 
ويژگى در «صورت پنهان» اثر متجلى مى شود. آنجا كه اثر، قابليت تاثيرگذارى 
بى زمان و مكان را در الهامات مخاطبى نمايان مى كند كه در مجاورت با اثر، به 

مولف بدل مى شود و اين جادوى خلق بى تاريخ است. 
ــت و همين بى زمانش مى كند. الهام بر  ــه مايه الهام اس اثر ناب، هميش
مولف اقتباسى، واقع مى شود. چنانكه ما او را به گونه «مفعول اثر» يا نهايتا 
«مخاطب فاعل» مى يابيم. او از جايى مولف مى شود، كه زمان را بر الهام اثر 
بى زمان، واقع مى كند. يعنى اثر را از دهليز هاى تاريخ خود با تمام ويژگى هاى 
شخصى اش عبور مى دهد و بر وقت خود مى نشاند. اين عمل به اثر اوليه و 
اثر دوم، كردارى مستقل و هماهنگ با زبان عصر خود مى بخشد و همين 
زبان است كه به اثر اقتباسى امكان مناظره هاى تازه، با مخاطبان تازه را اعطا 
ــايد منجر به خلق آثار اقتباسى ديگرى، با  خواهد كرد. مناظره هايى كه ش

زمان هاى حال ديگرى شوند. 
و اين روند سالم مى تواند تا جايى به رستن ادامه دهد كه ما طى سال ها 
ــاهكار هنرى را جايى بيابيم كه بسيار دورتر از تصور  تفحص، نياكان يك ش
ــه اين تبديل در زمان، غيرقابل پيش بينى تر باشد، اثر  ــت. هرچه ريش ماس
ــى را از يك انس  ــى ناب تر و ماناتر خواهد بود. چيزى كه اثر اقتباس اقتباس
سطحى، به تاليفى مجزا، مستقل، صاحب كلام و قابل نقد بدل مى كند، نقش 

اثر است در زمان و نقش زمان است در اثر. 
«همراه شوپن» تلاشى براى تكثير «شوپن» يا توليد مخاطب تازه براى 
ــيند، هركس  او ندارد. اثر در تقابلى آگاهانه و باورپذير به گفت وگو مى نش
ــود را مى گويد و هنرمند، عادلانه مخاطبش  ــخن خ با زبان ويژه خود، س
ــنيدن هر دو پرده دعوت مى كند. پرده «شوپن» و پرده «عليرضا  را به ش
مشايخى». او با به رخ كشيدن قرابت ها و تضادها، سعى در ساختن جهان 
تازه اى دارد و با هوشمندى مخصوصش، دايم به مخاطب، يادآورى مى كند 

كه مفاهيم، تغييرپذيرند. 
در بخش ديالوگ هاى «شوپن»، اكتشاف، نقش خلق را بازى مى كند. 
كشفى كه نهايتا در كمپوزسيون، به خلق دوباره، با زبان و انديشه تازه 

منتهى مى شود. 
اثر، اندام و انديشه خود را دارد. اقتباسى است كه شايد در غنى ترين شكل 
ــى  ــت، كنار اثر اوليه قدم برمى دارد. با احترامى آگاهانه از او پيش از اين دس
نمى گيرد. گاه دست به دستش مى دهد و گاه دستش را در جيب فرو مى برد 
و تنها راه مى رود. «همراه شوپن»، نيازى براى امتداد كاذب شوپن نمى بيند، 
اداى دين نمى كند، تلاشى در ماندگار يا مبتذل كردن او ندارد. آنچه مشهود 
ــت، نه شوپن. و اين در زبان گفت وگويش  ــت اين است كه او معاصر ماس اس
پيداست. نه مفسر است نه مترجم. او با تكرار موتيف هاى شوپن، كدگذارى 
نكرده است، بازى هاى او در فرم، نوعى تلميح هم نيست. به گمان او مخاطب، 
ناظر بر گفت وگوست، پس توقع او را اجابت مى كند و همه اضلاع مكالمه را 
برايش مهيا مى سازد. و اين بعد تازه اى است از اقتباس، كه مولف را در سايه 

نمى نشاند. 
«همراه شوپن»، اثرى گشاده است. مخاطب را به گفت وگو دعوت مى كند 
كه حتى اگر بخواهد كه سكوتى بگويد و بنشيند، خود را دور ميز عصرانه با 

«شوپن» و «مشايخى» تصور كرده است. 
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سونات

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي:
ــز 2 - ضد ضعفا -  ــت و اقبال - پر و لبري ــس - بخ 1 - مون
ــي جانوران  ــه - درمان 3 - جوياي خبر - اندام تنفس باتجرب
ــروده غرورآفرين - شهر تركيه  ــرم4 - صدا - س دريايي - ش
5 - گريزحيوان - استان - حلال شرعي 6 - وقار و سنگيني - 
نوعي شنا - ميوه 7 - افترا - ناپاكي - آنكه از نسل علي و فاطمه 
ــت 8 - بهتر و شايسته تر - برادر پدر - باد سرد - عضوي  اس

ــر و تن 9 - خسيس بودن - ناصحيح - سكون و  بين س
آرامش 10 - فرمان اتومبيل - لقبي در هندوستان - محل 
سكونت 11 - طباخ - وسيله كمك حركتي اطفال - ضد 
ــك 12 - كفش روستايي - ستوران - واحد سرعت  خش
ــواد - طاق ويران شده عهد ساساني -  هواپيما 13 - بيس
اهل فلسفه 14 - محل بازگشت - متحدالقول - به اجبار 

15 - دالان - تاكنون - صاحب

افقي: 
ــيم - از    1 - قبيله يمن - پايان كار 2 -از اجزاي تقس
ــاهان 3 - خم، دولا - فرصت -  ادعيه معروف - پادش
ــمي 4 - تو سري خور چكش  نوعي پارچه راه راه پش
ــد - نيم صداي الاغ  ــلاح جديد و مخرب - حس - س
ــتان  ــوده 6 - كتاب داس ــي - آل ــمه زندگان 5 - چش
ــرب - غار بزرگي در  ــت آخر 7 - مادر ع ــوان - ن - نات
ــات يافتن  ــاك بودن - نج ــر 8 - ناپ ــپانيا - آبگي اس
9 - ساخته شده از فلز گلوله - اثر استفن تسواك اتريشي 
- خبر افشاگرانه 10 - پنج تركي - گل زيبا - بزرگوار 
ــتي 12 - نيم صداي  11 - عروس مي گيرد - سرپرس
ــي - ميوه اي از نوع خربزه  ــفند - از الفباي فارس گوس
ــاري كردن - بزرگان - خورش  ــت 13 - پافش - گوش
ــورهاي آفريقايي -  پرروغن 14 - خط لاتين - از كش
گزارش باطني از قرآن 15 - انجام دادن - وسيله بازي 

بچه ها در پارك

جدول1735

جدول1734
سودوكو 738

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 387 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 737

«عليرضا مشـايخى» از نخستين آهنگسازانى اسـت كه به گونه اى گسترده ، پيام آور 
نوگرايى و مدرنيسم در موسيقى ايران بوده است. مشايخى صاحب چندصد اثر است كه 
در متجاوز از 230 «اپوس» جمع آورى شده اند. او يكى از اولين تئوريسين هاى موسيقى 
چندفرهنگى است و اثرش «شور» در «دورنماى قرن 21» موسسه فليپس و «آنتالوژى 
موسـيقى الكترونيك» موسسه «سابروزا» پذيرفته شده است. از مشايخى متجاوز از 
25 آلبوم در ايران و خارج از ايران منتشـر شـده و او مولف مجموعه بزرگى در زمينه 
آهنگسازى شامل شش كتاب است. او «استاد پيشكسوت برتر» در پرديس هنرهاى 

زيباى دانشگاه تهران شناخته شده است. 

  از نظر انتشار آلبوم، شما در يك سال اخير خيلى فعاليت داشته ايد، تقريبا سال  �
گذشته سه آلبوم سمفونى هاى شماره يك و شماره هشت و «باغ هاى ايران» انتشار 
يافت و اكنون شـاهد انتشار چهار آلبوم جديد از طرف موسسه فرهنگى و هنرى 

ماهور از آثار شما هستيم. درباره اين چهار آلبوم جديد بگوييد... 
چهار آلبوم جديد از چند جهت قابل توضيح است؛ نخست آنكه با انتشار «پروانه 
كوه هاى زاگرس» و همراه «شوپن» همراه دو آلبوم قبلى كه با عنوان هاى «موسيقى 
براى پيانو» و «شهرزاد» منتشر شده بود مجموعه عظيمى از آثارم براى پيانو با اجراى 
ــتاد «فريماه قوام صدرى» در دسترس علاقه مندان قرار مى گيرد.  فراموش نشدنى اس
ــيقى عرضه شده است و نمونه هايى از  ــامل 30 موومان موس در دو آلبوم 11 قطعه ش

سبك هاى گوناگون در دسترس قرار مى گيرند. 
  مى توانيد درباره  اين سبك هاى گوناگون بيشتر توضيح دهيد؟  �

پيش از آنكه به سبك شناسى قطعات بپردازم بايد درباره دو آلبوم جديد ديگر نيز 
چند كلمه بگويم. يك آلبوم از ضبط هاى زنده پيانو و اركستر است كه در آن تكنوازى 
ــتادانه اى توسط پيانيست برجسته، پرى بركشلى اجرا شده. قطعه  قطعات به نحو اس
«باغ هاى نيشابور را هرگز نخواهيم ديد» توسط «ايوو مالك» آهنگساز برجسته كروات 
مقيم فرانسه رهبرى شده است. ضبط «اينترلود» را آقاى «منوچهر صهبايى» با اركستر 
مجلسى بوداپست به اجرا رسانده و قطعه «جشن» را گروه كوبه اى كنسرواتوار «نوور» 
ــت و سرانجام آلبوم چهارم سمفونى نهم و  ــه به رهبرى خود من اجرا كرده اس فرانس
ــاس تصميم خودم آخرين سمفونى من خواهد بود كه اركستر سمفونيك ملى  بر اس

اوكراين به رهبرى ولاديمير سيرنكو اجرا كرده است. 
  و حالا اشـاره اى داشته باشيد به سـبك هاى گوناگونى كه در اين چهار آلبوم  �

عرضه شده اند... 
آثار مرا مى توان به سه دسته تقسيم كرد؛ آثارى كه صريحا با الهام از موسيقى 
ــيقى ايران ندارند يا اين تاثير  ــته شده اند. گروهى كه يا تاثيرى از موس ايرانى نوش

ــود و بالاخره آثارى  ــت كه شنونده به سختى متوجه مى ش ــيده اس به قدرى پوش
ــتند. در آلبوم هاى حاضر قطعات «پروانه كوه هاى زاگرس»،  كه چندفرهنگى هس
ــا» با صراحت از  ــمت هاى قطعه  »لحظه ه ــره»، «اتود پيانو» و بعضى از قس «خاط
موسيقى ايرانى الهام گرفته اند. آثارى مانند «سونات شماره يك پيانو»، «نگاهى به 
گذشته شماره دو»، ما «باغ هاى نيشابور را هرگز نخواهيم ديد» و «اينترلود» قطعاتى 
هستند همراه تاثيرهاى نامحسوس از موسيقى ايرانى. قسمت بزرگى از چهار آلبوم 
به قطعات چند فرهنگى تخصيص داده شده؛ مانند «سونات شماره دو پيانو»، قطعه 
«جشن» و البته سمفونى عظيم شماره 9 كه در يك موومان 40دقيقه اى تصنيف 
شده است. پيش از پايان اين قسمت از توضيحات، مايلم چند كلمه از آثارى كه از 
ــازان مورد علاقه ام تشكيل شده ياد كنم. در آلبوم هاى حاضر  مكالمه من با آهنگس
قطعه «همراه شوپن» و «شوبرت – مشايخى» از اين دسته اند و از آثارى كه در اين 
آلبوم ها نيستند مى توان به قطعه اركستر به نام «موتزارت من، مالر من» نام برد كه 

در آستانه انتشار است و از قطعه ديگرى براى پيانو به نام «همراه دبوسى» نام برد. 

  توجه به فرهنگ هاى گوناگون دهه هاى زيادى از عمر آهنگسازى شما را به خود  �
تخصيص داده است. چه ذهنيتى پشت اين نگاه داريد؟ 

قطعه «شور» كه در سال هاى 1965 تا 1968 مرا مشغول كرده بود و احتمالا در 
1970 توسط موسسه فليپس منتشر شد و براى اولين بار در موزه شهر آمستردام اجرا 
شد در حقيقت قدم اول جست وجوى من در ارتباط متقابل فرهنگ ها و انعكاس آن 
در موسيقى بود و آخرين اثر بزرگ من در اين زمينه «سمفونى دنياى من» يا همان 
سمفونى شماره 9 است. طبيعى است كه در اين بين اركستر موسيقى نو تشكيل شد 
كه مجال آزمايش هاى زيادى را فراهم آورد تا جايى كه در آذر سال 89 بخش پايانى 
جشنواره «صوت» هامبورگ را بر عهده گرفت. از طرف ديگر تئورى آهنگسازى من با 
عنوان «تئورى مكمل» تدوين شد و به چاپ رسيد و در كنار اين دستاوردها ده ها قطعه 
تصنيف شد كه اميدوارم به تدريج همه منتشر شوند. تئورى آهنگسازى مكمل، ما را به 

دنياى جديدى از چندصدايى مى برد به طورى كه پيانيست و موسيقى شناس معروف 
اتريشى در ارتباط با چندصدايى هاى حاصله، صحبت از جهش جديدى از چندصدايى 

موسيقى من مى كند كه مستقل از هارمونى اروپايى است.
  در مورد اجراى قطعات نظر شما چيست؟  �

من در باب اجراى آثارم آهنگساز بسيار خوشبختى بوده ام. دو آلبوم توسط استاد 
«فريماه قوام صدرى» اجرا شده اند. وجود ايشان يك الهام موسيقايى است و تفسيرى 
كه از قطعات من كرده اند از هر انتظارى فراتر مى رود. خانم بركشلى به نوبه خود نوازنده 
ــتند كه تحت رهبرى دو رهبر توانا و استثنايى «باغ هاى نيشابور را  ــتى هس چيره دس
هرگز نخواهيم ديد» و «اينترلود» را به اجرا درآورده اند. آقاى سيرنكو هم كه با اجراى 
ــمفونى 9 مرا در سطحى به انجام رسانده اند كه  ــمارى از من رهبرى س قطعات بى ش
ــخنرانى ها و نوشته هايم  اجراى بهترى را نمى توانم تصور كنم. همان طور كه ضمن س
ــيقى وجود مجرى است كه پيام مصنف را به  ــاره كرده ام يك مشخصه مهم موس اش

گوش مخاطب مى رساند. 
  در بين سمفونى هاى شما فقط سمفونى شماره دو در تهران اجرا شده و آن هم  �

حدود 35 سال پيش. چرا آثار اركستر خود را در ايران اجرا نمى كنيد؟ 
اين را مى توانيد به آثار غيراركسترى من نيز تعميم دهيد. اگر چند استثنا را كنار 
بگذاريم اصولا نوازنده هاى ايرانى حتى نسبت به نام آهنگسازان ايرانى نيز حساسيت 
دارند. شنيده ام هنگامى كه در يكى از مدارس پاريس، استاد پيانو از شاگرد ايرانى خود 
خواسته بود اثرى از يك آهنگساز ايرانى بنوازد، دانشجوى ايرانى در پاسخ گفته بود در 
ايران آهنگساز نداريم! اما درباره اركستر سمفونيك. اين اركستر بيش از يكى، دوبار از 
من اثرى اجرا نكرده و الان هم چند سالى است كه نمى دانم اصولا اين اركستر وجود 
دارد يا نه. چرا نپذيريم كه موضوع «موسيقى تفكر» در ايران مانند خيلى چيزهاى 

ديگر درك نشده است؟ 
  در سـال گذشته كنسرت هاى بسـيار موفقى توسـط گروه موسيقى تهران  �

داشـته ايد. مى توانيـم اميدوار باشـيم در فصل هنرى آينده شـاهد فعاليت هاى 
كنسرتى گروه موسيقى تهران باشيم؟ 

اميدوارم در آبان ماه دوباره جشنواره اى داشته باشيم و اركستر موسيقى نو به رهبرى 
سعيد عليجانى و اركستر ريكوردر پارس و گروه كوبه اى موسيقى نو به رهبرى مهرداد 
تيمورى و گروه مجلسى عليرضا مشايخى به سرپرستى يوسف اشرفى برنامه هايى داشته 
باشند، البته هنوز برنامه هاى دقيق سوليست ها را مديران اجرايى به من اطلاع نداده اند. 

  و آخرين پيام شما؟  �
با الهام از كاستنر شاعر آلمانى بايد بگويم: من هنوز در راه هستم/ من با همه آنان 

كه تركم كردند و همه آنها كه تركشان كردم... هنوز در راه هستم.

گفت وگو با عليرضا مشايخى 
به مناسبت انتشار 4 آلبوم جديد او:

آهنگساز بسيار 
خوشبختي بوده ام

فرخ صابرى

آثار مرا مى توان به سه دسته تقسيم كرد؛ آثارى كه 
صريحا با الهام از موسيقى ايرانى نوشته شده اند

 گروه ديگري از آثارم كارهايي هستند كه يا تاثيرى از موسيقى 
ايران ندارند يا اين تاثير به قدرى پوشيده است 

كه شنونده به سختى متوجه مى شود و دسته سوم آثاري 
محسوب مي شود كه چندفرهنگى هستند

 حسن ظهوري نازنين آيگانى
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